
در ميان درختان کهنســال محله کن درختی که در امامزاده شعيب)ع( این محله هست 
بسيار دیدنی و رشک برانگيز است. درختی کهن که طبق تاریخ شفاهی نقل شده از اهالی، 
چندصد سال قدمت دارد. این درخت یکی از جاذبه های گردشگری این محله تاریخی است. 
سال 13۹۹ همين درخت به عنوان درخت شاخص در هفته تهران شناخته شد و در بهمن ماه 

1400 به ثبت ملی رسيد.
امين نورقربان، از فعالان فرهنگی محله کن، می گوید: »نقل قول های زیادی درباره این چنار 
وجود دارد. مهم ترین نقل قول این است که وقتی امامزاده به شهادت رسيد، درخت چناری 
را برای نشانه در کنار قبر ایشان کاشتند. این رسم در گذشته بسيار متداول بوده است. اگر 

دقت کرده باشيد در اکثر امامزاده های تهران درخت چنار کهنسال می بينيد.«

هر نقطــه ای از اقلیم ایران پوشــش گیاهی و درختان 
مختص به خود را دارد و فراوانی یک درخت گاهی آن را به 
نماد یک شهر تبدیل می کند. در سروستان استان فارس، 
سروهای 2 تا 3 هزارساله وجود دارد. در همین تهران و 
در منطقه کن درخت تــوت بیش از هر درخت دیگری 
یافت می شــود. به عبارت دیگر، درخت سرو در منطقه 
سروستان و درخت توت در کن، انتخاب آب و خاک این 
مناطق است. در نتیجه اقلیم یک منطقه است که تصمیم 
می گیرد چه نوع درختی به نماد آن اقلیم تبدیل شود. 
با این تفسیر، چنار انتخاب اقلیم تهران و نماد این شهر 
است. اگر به 3 یا 4قرن پیش برگردیم، سفرنامه نویسان 
خارجی بسیاری در آثار مکتوب خود تهران را چنارستان 
نامیده اند. حتی در حدود 6دهه پیش هم که من در حوزه 
محیط زیست کار می کردم، خارجی های بسیاری در سفر 
به تهران این شهر را چنارستان می نامیدند، چون چنار 
بیش از هر نماد دیگری برای آنها جلب توجه می کرد. این 
واقعیت تاریخی نشان می دهد که تهران در طول قرن ها به 
شهر چنارها معروف بوده و اقلیم این شهر با انتخاب چنار، 

این گونه را در دل خود پرورانده است.
چنار نه تنها به زیبایی خیابان های تهران می افزاید بلکه 
تأثیر بسزایی در تلطیف هوای این شهر دارد. ریشه های 
چنار مقــداری از آب را به برگ و شــاخه خود تبدیل 
می کند و مابقی را در فراینــد تعریق و تعرق، به صورت 
بخار به محیط زیست برمی گرداند و زمینه ساز لطافت 
فضا می شــود. به عنوان مثال، کافی اســت از دود و دم 
خیابان های اطراف پارک شــهر به داخل این پارک که 
مملو از چنار است قدم بگذارید تا تغییر هوا را به صورت 

ملموس درک کنید.
یکی از ویژگی های چنار ریشه  خاص آن است. ریشه های 
چنار در خاک نفوذ می کند و با جذب آب های زیرزمینی 
که ما به آن دسترســی نداریم، زمینه ساز لطافت هوا 
می شود. چنار در تهران امتحان خود را در طول قرن ها 
پس داده است، پیشنهادی برای مدیریت شهری دارم. 
در دوران کودکی من، از پیچ شمیران ماشین هایی بود 
که مسافران را به پل تجریش می رســاند. در طول این 
مسیر، باغ های متعدد و وســیعی از چنار وجود داشت. 
اگرچه اکنون دیگر جای آن باغ های چنــار را برج ها و 
خیابان ها گرفته اســت اما هنوز هم بــرای تبدیل این 
شهر به چنارستان دیر نیست. تصور کنید به جز خیابان 
ولیعصر)عج( که چنارهایش در طول یک مسیر طولانی 
انگار دست یکدیگر را گرفته اند و با چنارهای آن سوی 
خیابان آلاچیقی به طول چند کیلومتر تشکیل داده اند، 
یک خیابان دیگر از تهران را نیز به چنارستان تبدیل کنیم. 
به عبارت دقیق تر، چرا تهران یک خیابان ولیعصر)عج( 

دیگر با چنارهای بلندبالا نداشته باشد؟

این تهران بود که 
چنار را انتخاب کرد

 درختی که نشان یک  امامزاده شد

بوم شناس و فعال محیط زیستاسماعیل کهرم

کهن ترین موجودات زنده پایتخت

حرمت چنار

فوت وفن تیمار داری

گزارشی از موزه سبز تهران 
و دیدار با شاهدان خاموش چند صدساله 

یک محله تاریخی

کـــــــــــــــنکـــــــــــــــن
میراثدارچنارهایپایتختمیراثدارچنارهایپایتخت

کن؛  ميراث دار چنارهای تهران. در روزگاری که درختان چنار تهران حال خوشی 
ندارند، این لقب به واقع شایسته محله ای است که چنارهای بسياری را در خود حفظ کرده است. چنارهای این محله 

بلندقامت و استوار ریشه هایشان را از خنکای قنات ها سيراب کرده و سخاوتمندانه سایه بان رهگذران شده اند.

توصیف کهنســال ترین موجود زنــده پایتخت راحت 
نیست. بر تنه قطورش دست می کشم، گویی تاریخ را 
نوازش می کنم. آرام و باصلابت ایســتاده و تا خورشید 
بالا رفته است. یقین دارم که چنارهای این محله تاریخ 
را دیده یا درباره آنها شنیده اند. چنارهای یکه باغ، چنار 
امامزاده شــعیب)ع(، چنارتکیه سرآسیاب، چنار خانه 

آیت الله تهرانی، چنار حسینیه اسماعیلیون، چنار محله 
بالون و چنار فرورفته در دیوار حســینیه میانده و ده ها 
چنار دیگری که با قدم زدن در کوچه پســکوچه های 
محله با شکوهی وصف ناپذیر ایستاده اند. اینها گنجینه 
زنده تهران هســتند و اینجا موزه سبز پایتخت است با 

شاهدان چندصدساله صبور.

در یکه باغ بــاز می شــود. ابوالفضل عباســعلی، باغدار 
مهمان نوازی است. تیمارداری این باغ معروف از اجدادش به 
او ارث رسیده است. او عاشق درختان باغ است؛ به خصوص 
چنارهایش. سوگلی باغ او چنار ۹۰۰ساله بلندبالا و چنار 
۱3شاخه ای است که دیدنشــان برای ما غنیمتی بود. او 

می گوید:»چنار برای اهالی کن از حرمت زیادی برخوردار 
اســت. در اکثر باغ ها، خانه ها، مقابل حسینیه و مساجد و 
امامزاده های محله چنارهای زیادی کاشته شده است. چنار 
سایه سار خوبی دارد. مردمان قدیم کن با کاشتن چنار هم از 

سایه اش استفاده می کردند، هم از چوبش.«

زمین های یکه باغ از زمین های معروف حاج ملاعلی کنی 
بود که   پدر پدربزرگ عباســعلی آبادش کرد. عباسعلی 
می گوید:»اگر می بینید درختان اینجا با طراوت هستند 
و چنارهایش این چنین استوار باقی مانده اند، حاصل تلاش 
مردانی است که با دست  خالی از رودخانه سنگ می آوردند و 
باغ را سنگ چین می کردند تا مبادا گزندی به درختان برسد.« 
باغدار خوش صحبت می گوید: »چند سال پیش شبانه خبر 
دادند چنار را آتش زده اند. سراسیمه به باغ رفتیم. نمی دانم 
کدام از خدا بی خبری این کار را کرده بود. آتش تنه چنار را 
احاطه کرده بود. اگر دیر رسیده بودیم درخت از بین رفته بود. 
خیلی ها از من تقاضا می کنند تا این فضا را برای گردشگری 
و بومگردی آماده کنم تا همه بتوانند چنارهای معروف این 
باغ را ببینند، ولی خوب می دانم که خیلی ها هنوز قدر این 
گنجینه سبز را نمی دانند. به نظرم هر قدر پنهان تر باشند، 

سالم تر می مانند.« 
عبدالله درویش، از فعالان فرهنگی محله کن   نیز همراهی مان 
می کند؛ »کنی ها چنارها را بیشــتر در محدوده رودها و 
قنات ها می کاشتند تا هم درختان تنومندی داشته باشند و 

هم ریشه های چنار در خاک فرورفته و همچون سیل بندی 
قوی عمل کنــد.« او درباره چنارهــای اطراف 

حسینیه ها و مساجد می گوید: »از چوب 
چنارها برای آتش کردن و بافتن حصیر 

برای حسینیه ها استفاده می شد. از 
طرفی حسینیه ها در قدیم دیوار 

نداشت، دورتادورش را پارچه 
می کشــیدند. درختان کن 
سایه بان خوبی برای مراسم 
عزاداری بودنــد. چادرها را 
هم به شــاخه های درخت 

می بستند.«
محال بود کــه چناری بریده 

شــود و چناری جایش کاشته 
نشــود. درویش می گوید:»پدرم 

می گفت شاخ و برگ درخت چنار را 
باید شبانه چید تا درخت خواب باشد و درد 

را احساس نکند.«

حله

گنج سبز م

حله

گنج سبز م
درویش به تنه چنار ضربه ای 

می زند؛»آمار دقيقی در دسترس نيست ولی 
به گمانم بين 200 تا 300 چنار در این محله وجود داشته 
باشد. چنار درخت عجيبی است. خاصيت جوان سازی 

 دارد، یعنی هرسال بعد از پوسته ریزی، 
پوست جدیدی از آن باقی می ماند.«

آب وهوای تهران دیگر نوازشگر چنارها نيست. درویش می گوید: 
»ببينيد چه برسر آب وهوای تهران آمده است که این درخت مقاوم 

و سازگار هم نمی تواند همچون گذشته طراوتش را در این شهر 
حفظ کند. گرمای شهر خزان زودرس درختان چنار را به همراه 

داشته است. خوشبختانه به مدد باغداران کاربلد محله 
کن و خاک مساعد و آب قناتش حال چنارهای این 

محله خوش است.« 

سمیرا نشلی


